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  حقوقی امداد و نجات  -تحلیل فقهی

  ،2سیدمهدي جوکار، 1عبداالله امیدي فرد

  3مجیدرضا عرب احمدي 

. استادیارگروه فقه و مبـانی حقـوق دانشـگاه قـم، قـم،      1

  ایران.

مسئول: دانشجوي دکتراي فقه و مبانی حقوق . نویسندة 2

   دانشگاه قم، قم، ایران.

Email:Mjokar1361@gmail.com  
، دانشگاه فراهانعضو هیأت علمی گروه حقوق، واحد  .3

  آزاد اسلامی، فراهان، ایران.

  12/10/93: پذیرش  10/11/92دریافت: 

 چکیده

 ، خدمت و کمک به همنوعان در طول تاریخ : مقدمه

یکی  ،است مختلف ظهور و بروز داشته هاي شکلبه 

در عصر حاضر تحت   از مصادیق مهم خدمت به بشر

در  . شـود  میعنوان امداد و نجات مصدومان نام برده 

گرفتـار مصـائب و    هـا  تممکن است مل ـ ، هر زمانی

 ، ي سـهمگین هـا  نطوفـا  ، آلامی مانند بلایاي طبیعـی 

بـروز   بـه هنگـام   شـوند و قطعـاً   . . . سوانح رانندگی و

به یاري دیگـر مردمـان نیـاز     ها نانسا ، چنین مواردي

  پیکرند آدم اعضاي یک اینکه بنی دارند و با عنایت به

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. دکـر دیـدگان شـتاب    طلبد که براي نجات حادثه می

هم به حکم دیـن   ، البته این امداد و نجات مصدومان

خدمت بـه بشـریت    ۀهمواره به مقول ، است که اسلام

پیش قـدم  ها  نانسا ةو زدودن غم و گرفتاري از چهر

 ، احکـامی در قالـب واجبـات   وضـع  و بـا   است بوده

ایـن راه   پیـروان خـود را در   ، محرمات و مسـتحبات 

عقل انسـان را بـر    ۀسفارش و هم فطرت پاك بر پای

  . دکنن میترغیب  این کار

گــاه شــرایطی را ایجــاد  ، امــداد و نجــات مصــدومان

کند که هم براي مصدوم مشـکل آفـرین اسـت و     می

هم امدادرسان را بر دو راهی وجـوب و حرمـت یـا    

 . دهد میمیان دو حکم متضاد و متزاحم قرار 

 ، تعـاون  ، خـدمت  ، امـداد و نجـات   : کلمات کلیدي

  .ضمان ، تزاحم
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  مقدمه

در حـوادث و بلایـاي   یی کـه  ها نامداد و نجات انسا

و سـوانح غیرطبیعـی    . . . زلزلـه و  ، طبیعی از قبیل سیل

بـه   فقطنه  ، شوند میمصدوم اي  مانند تصادفات جاده

بلکه از امـور   ، استلحاظ فقه اسلامی واجب شرعی 

کید جوامـع امـروزي   اخلاقی و مورد تأ ، مهم عقلایی

یـاري و کمـک بـه مصـدومان      . شود مینیز محسوب 

 شـده] از هر کسی که دچـار مشـکلی    ، [در معنی عام

، اخـلاق حسـنه و   رسـانی  مصادیق تعاون و خـدمت 

ــتی  ــت بشردوس ــات و   اس ــلاوه از سفارش ــه ع و ب

بـه   کمکي اسلام این حقیقت هویداست که ها آموزه

ارزشـمندى  از عوامـل   ، بـه آنـان  خلق و سودرسـانى  

 ) ص( پیـامبراکرم چنانکـه   . به شمار آمده است  انسان

تـرین افـراد پـیش     که محبوب سؤالاین  به در پاسخ

انفـع النـاس   « : فرمـود  ؟ خداوند چـه کسـانى هسـتند   

  . )1( ، بهترین مردم سودمندترین آنهاست»للناس

السـلام   آنچه از محتواي فرمـایش معصـومین علـیهم   

بـه   رسـانی  این نکته است که یـاري  شود میبرداشت 

 فضـیلت داراي نوعان نـه فقـط بـه خـودي خـود      هم

در ایـن خصـوص محـدودیتی بـه      بلکه اسلام است،

یت ملّ ، جنسیت ، دین ، لحاظ تفکیک افراد از نظر نژاد

این مقاله عاملی که موجب شد  . ل نشده استئقا . . . و

حقـوقی امـداد و    -جوانب فقهیدرآید و نگارش  به

و مـواردي   ها لفهؤوجود برخی م ،بررسی شودنجات 

بـه مصـدومان از    رسـانی  است که گاه در امـر کمـک  

ر تعـارض و یـا   کـه د  شـود  میسوي امدادگران واقع 

حقـوقی  -و مفـاهیم فقهـی  هـا   تزاحم با برخی مـلاك 

تـا بـا    شـود  مـی تـلاش   ، لـذا در ایـن نوشـتار    . است

ــره ــري از  به ــوقی  گی ــی و حق ــون فقه ــابع و مت  ، من

امداد و نجـات)   (رو در این امر مهم  ي پیشها شچال

ــه  ت اصــلی ســؤالابررســی و ضــمن پاســخگویی ب

رسـانده  منـدان   نتایج به سـمع و نظـر علاقـه    ، تحقیق

  شود.

  اهیممف

  امداد و نجات

اسـت کـه   » مـدد « ۀلغوي از ریشامداد به لحاظ  ۀکلم

به نحو متصل و پـی در پـی    رسانی کمکبه به نوعی 

 )2(رود  مـی شود و در کارهاي نیک به کار  میاطلاق 

و هنگـامی کـه    ) 3(و نیز به معناي یاري کردن است 

و بـه صـورت ترکیبـی     شـود  یمنجات همراه  واژةبا 

سـرخ   ي صـلیب هـا  تی ـمأموردر  ، گـردد  میاستعمال 

  رويو  رود مـی احمر به کـار   جهانی و جمعیت هلال

 رسانی یاري ، هرگونه کمک : عبارت است ازهم رفته 

در مشـکلات و معضـلاتی    هـا  نو نجات جـان انسـا  

ــاي طبیعــی  ، قحطــی  ، اي ســوانح جــاده ، چــون بلای

در قالــب  هــا نکــه توســط دیگــر انســا . . . آوارگــی و

گیـرد و در پرتـو    سازمانی و غیرسازمانی صورت می

دوسـتی بـه تسـکین آلام     نـوع  این اقدامات عاطفی و

  . شود میبشري کمک 

  خدمت

در لغت بـه معنـاي انجـام کـار     » خدمت« ۀاصل کلم

، )3( استانجام عمل دلسوزانه نیک در حق کسی و 

ي دیگــران برخــی نیــز آن را پیشــکش و تحفــه بــرا

خـدمت عبـارت اسـت از    ، در اصطلاح. )4(  دانند می

مثبـت  ى ها تتمام فعالیکه اي  مفهوم وسیع و گسترده

 ، اقتصـادى  ، اجتماعى هاي را در زمینه ها نانسا و مفید

و در  شــود و معنــوى شــامل مــى فرهنگــى ، سیاســى

مردم و جامعه  برايکاري که فرهنگ اسلامی نیز هر 



 احمدي رضا عربامیدي فرد، سیدمهدي جوکار، مجید عبداالله
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ز روح معنویت و وسـیله  ابرخوردار  همچنین مفید و

  . شود تقرّب به خدا باشد، خدمت نامیده می

  تعاون

» معاونت«و با کلماتی چون  »عون«ۀ از ریشاین واژه 

و همگی بـه معنـاي   است از یک خانواده » اعانت«و 

، تعاون از باب تفاعـل  . پشتیبانی و یاري کردن هستند

 .)5( همکاري دو یا چند نفـر بـا یکـدیگر را گوینـد    

و » یـاور « ، »یـار «معاونت از باب مفاعلـه بـه معنـاي    

و اعانت به معناي مساعدت  )6( است» کمک کننده«

یعنـی او را  » اعانـه علـی ذلـک   «گویند  می مثلاً . است

برخی نیز مشارکت و همیـاري هریـک   ) 5(یاري داد 

حفظ جامعـه و منـافع آن را    براي از اعضا با یکدیگر

   . )7( دانند میتعاون 

   و خدمت از منظر ادیان رسانی یاري ، اهمیت امداد

تـا   اسـت که همواره در تلاش  موجودي است انسان

زیـرا در آفـرینش    کنـد، زندگی  اجتماعىبه صورت 

ي ظریف و لطیفی اسـت کـه بـه عنـوان     ها جنبه بشر

جمادات و موجودات  همانند نمونه باید گفت آدمیان

خبـر و   جان نیستند که از سرنوشـت یکـدیگر بـی    بی

اند  یک زنجیره يها همانند حلقبلکه  ،تفاوت باشند بی

و قوامشان در گرو پیوسـتگى و وابسـتگى   که حیات 

   . است

غان همیشه بـه ایـن   اندیشمندان و مبلّ ، دلیلبه همین 

اعـم   ،ي مختلـف ها تند و به صورا نکته توجه داشته

را به همـدلی و محبـت بـه     ها نانسا . . . قلم و ، از بیان

این مسئله را براي  اساساً دند وکر  میدعوت یکدیگر 

  . ندنهادینه کردفرهنگ  عنوان یک یت، بهبشر

اخـلاق   ، ي تلمـود هـا  در آمـوزه  : آئـین یهـود   : الف

ین تـر  مهـم دارد که یکـی از  اي  اجتماعی جایگاه ویژه

 ، در عقاید یهودیـان  . )8(محبت به همنوع است  ، آنها

کسـی   ، ایشانه شده از ئطبق برخی آیات و تفاسیر ارا

 ، که ناظر وقوع خطري نسبت به انسان دیگري اسـت 

حتـی از عـالمی    .)7(تکلیفی مذهبی و اخلاقی دارد 

هر کس قادر باشد [جان] «یهودي نقل شده است که 

ري را که در معرض خطر اسـت نجـات   گشخص دی

را کـه نبایـد نسـبت     این فرمان ، دهد ولی چنین نکند

 اعتنا باشی را زیـر پـا گذاشـته    ات بی به خون همسایه

و در کتاب مقـدس عهـد عتیـق آنهـا آمـده       )9است(

  .)10(»مسایه خود را چون خود دوست بداره«است 

در این مذهب آمده که حضـرت   : آئین مسیحیت : ب

خداوند مرا مسیح کرده اسـت  « : فرماید می ) ع (مسیح 

ــم و   ــا مســکینان را بشــارت ده ــا  ت ــتاده ت ــرا فرس م

ی را تسـلّ  ها زده  مصیبتدلان را التیام و جمیع  شکسته

و رسـیدگی بـه   واکنش مسیحیان به نیازمندان  .بخشم

 .برگرفته از تعالیم مسـیح اسـت   دقیقاً ، حال محرومان

دهند  مینشان  ، پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید

پذیرفتـه   یکه چگونه مراقبت از نیازمنـدان بـه بخش ـ  

نویسـد   پولس می . شده از مسیحیت تبدیل شده است

زیرا کـه در موسـم    ، خسته نشویملکن از نیکوکاري «

خلاصـه بـه    ، اگر ملول نشـویم  ، کردآن درد خواهیم 

قــدري کــه فرصــت داریــم بــا جمــع مــردم احســان 

  . )11( .» بنماییم

انجـام عمـل    در قـرآن مسـلمانان را   : آئین اسلام : ج

إنَ «دام به امور نیکو با آیاتی چـون  خیر و صالح و اق

إعملــوا «و  ) 90(نحــل » والاحســانبالعــدلِ االله یــامرُ 

 . . . و ) 77حــج  (» إفعلــوا خیَــراً«و  ) 11ســبأ (» صــالحاً 

خدمت بـه همـه مـردم و نـوع      . سفارش نموده است

بشر عملی شایسـته اسـت و غـرض اولیـاي گرامـی      
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 ، مسلمان نیست مؤمن یا فقط اسلام در خدمتگزاري، 

 ـ .)12( شـود  میبلکه نوع بشر را شامل  توجـه بـه   ا ب

امور مستمندان و اقشـار  رسیدگی به به یت اسلام اهم

از مـردم   گـروه ایـن  اي الهـی، بـه   ناتوان، همیشه اولی

در  .کردنـد  مـی داشتند و سفارش اکید  اي ویژه هتوج

ــین  ــامبر (ص خصــوصهم ــه   ) از پی ــل اســت ک نق

الدین التودد الی النـاس  رأس العقل بعد « : فرمایند می

یعنـی   . ) 13( »کل بر و فـاجر و اصطناع المعروف الی 

دوسـتی و  پس از دین (و ایمان بـه خداونـد)، بشـر    

نیکی به مردم، اعم از درسـتکار و گناهکـار، سـرآمد    

نیـز   ) ع (حضـرت علـی    . تمام کارهاي عاقلانه اسـت 

ابذل معروفک للنـاس کافـه فـان فضـیله     « : اند فرموده

 . )14( »فعل المعروف لا یعدلها عنداالله سبحانه شـیء 

 ـبکارهاي نیک خود را براي همه مردم به کار  ه بر و ب

راستی که هیچ چیز نزد خداي سـبحان، بـا فضـیلت    

  . دکن میکارهاي نیک، برابري ن

آنچه از بیان احکام و عقاید  : در ادیان ها بیان تفاوت

شود این است کـه   میاین سه دین توحیدي برداشت 

بـه   رسـانی  تعالیم یهـود و مسـیحیت در بـاب یـاري    

بسیار مختصـر   ، همنوعان و امداد و نجات مصدومان

دعوت به انجام افعال حسنه و بیشتر  مبتنی بر و غالباً

 اسـت و خیلـی از  به نحو جمـلات زیبـا و شـعاري    

در آئین  . برخوردار نیست ي تکاملی و قانونیها جنبه

یهود براي کسی که کمک به نجات دیگري را تـرك  

البتـه در   .)7( ده اسـت کند ضمانی در نظر گرفته نش

عقاید این ادیان وارد  طول تاریخ تحریفات زیادي در

ی و کیفـی  لکن احکام اسلام به لحاظ کم ،است  شده

ــت و   ــی برخوردارس ــی اعلای ــتردگی و پختگ از گس

میزان تحریف نیز در مقابل سیل عظیمـی از روایـات   

به لحـاظ اینکـه اسـلام     و اساساً گذار نبودهاثر ، وارده

طلبـد کـه    مـی  ، آخرین مـذهب و آئـین الهـی اسـت    

ــل ــق احکــامش کام ــر و دقی ــه  ت ــر باشــد و در زمین  ت

 ، به مصدومان و نیازمندان حادثه دیـده  رسانی خدمت

داند و  میاسلام امداد و نجات را یک تکلیف واجب 

تخطی از آن را به لحـاظ شـرعی گنـاه و مسـتوجب     

  . داند میضمان 

  وجوب امداد و نجات ۀادل

مبنـی   کردرا گوشزد اي  در طلیعه این بحث باید نکته

بر اینکه مفهوم امـداد از نظـر فقهـی مفهـومی اسـت      

 ، یـاري  ، هرگونـه کمـک   ، اطلاقـش  مطلق و به جهت

و نجات جان  شود میدوستی را شامل خدمت و نوع

ي اسلام از جایگـاه مهمـی   ها نفوس هم که در آموزه

شک از ضروریات و بـا اسـتناد بـه     بیبرخوردارست 

  : شود میواجب شرعی محسوب  هادلاین 

  رآنق -1

منْ أجَلِ ذَلک کتَبنَا على بنى إِسـرءیلَ   « : آیه اول : الف

الاَرضِ فَکَأَنَّما  أَنَّه من قَتَلَ نَفسْا بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فسَاد فى

ا  ا النـَّاس     قتََلَ النَّاس جمیعاً و منْ أحَیاهـ ا أحَیـ فَکَأَنَّمـ

جمیعاً و لَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالْبینَِّت ثُمّ إِنَّ کثَیراً مـّنْهم  

  . ) 32 ،مائده ( » بعد ذَلک فى الاَرضِ لمَسرفُِونَ

و من احیاها فکانّما ( :است  در فرازي از این آیه آمده

زنده کند مانند  هرکس یک تن را ) احیا الناس جمیعاً

از امـام   . مردم را زنـده کـرده اسـت    ۀآن است که هم

ومـن احیاهـا   « شد که منظور از سؤال (ع)محمد باقر 

من حـرق   : فرمود ؟ چیست» فکانّما احیا الناس جمیعاً

ــرق ــد    )1(. . .او غـ ــوادثی ماننـ ــات دادن از حـ نجـ

حـاکی از اهمیـت نجـات     . . سوزي، غرق شـدن  آتش

  . آدمی است
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ایـن آیـه یـک حقیقـت     در  پروردگـار عـالم   : تفسیر

 : کند زیرا اجتماعى و تربیتى را بازگو می

ى گنـاه  بـی کسى که دست به خـون انسـان    -نخست

ــى ــه   م ــادگى را دارد ک ــین آم ــت چن ــد در حقیق آلای

دیگرى را که با آن مقتـول از نظـر    گناه بیى ها نانسا

ه ى برابرند مورد حمله قرار دهد و بگناه بیانسانى و 

او  ۀاو در حقیقت یک قاتل است و طعم .قتل برساند

 گنـاه  بـی ى ها ندانیم میان انسا مى است. گناه بیانسان 

 به دلیـل  همچنین کسى که . نیستتفاوتى از این نظر 

از مــرگ  ادیگــرى ر ، انســانى ۀدوســتى و عاطفــ نــوع

 ۀنجات بخشـد ایـن آمـادگى را دارد کـه ایـن برنام ـ     

او  .انسانى را در مورد هر بشـر دیگـرى انجـام دهـد    

است و از ایـن   گناه بیى ها نمند به نجات انسا هعلاق

کند و  نظر براى او این انسان و آن انسان تفاوت نمى

 ـ با توجه به اینکه قرآن مى مفهـوم  »  . . . فکانمـا «د: گوی

مرگ و حیات یک نفر اگر چه مساوى بـا   اینست که

  . شبیه استاما به آن  ،مرگ و حیات اجتماع نیست

همانند اعضـاى  انسانى  ۀجامعدر حقیقت افراد  -دوم

 اى به عضـوى از اعضـاى ایـن    هر لطمه یک پیکرند،

ر اعضـا آشـکار   یپیکر برسد اثر آن کم و بیش در سـا 

شده  زیرا یک جامعه بزرگ از افراد تشکیل ،گردد مى

 ۀاى به همه جامع ناخواه ضربه و فقدان یک فرد خواه

کـه بـه    شـود  میفقدان او سبب  . بزرگ انسانى است

خـالى  ی ثیر وجودش در اجتماع محلأتناسب شعاع ت

 .و زیانى از این رهگـذر دامـن همـه را بگیـرد     بماند

ر اعضاى یسبب احیاى سا ،همچنین احیاى یک نفس

زیرا هر کس به اندازه وجود خود در  ، این پیکر است

ى هـا  يساختمان مجتمع بزرگ انسانى و رفع نیازمند

اگـردر   و . آن اثر دارد بعضى بیشـتر و بعضـى کمتـر   

خـوانیم کـه مجـازات چنـین      بعضى از روایـات مـى  

مجـازات کسـى اسـت کـه همـه       ،انسانى در قیامـت 

است نه اینکـه   میناست، مصداق هرا کشته  ها نانسا

هت مساوى یکـدیگر باشـند و لـذا در ذیـل     از هر ج

خوانیم اگر تعداد بیشترى را بکشد  همین روایات مى

از ایـن آیـه    . همان نسبت مضاعف شـود  مجازات او

 اهمیت مرگ و حیات یک انسان از نظر قـرآن کـاملاً  

آیـات در   ، و با توجـه بـه اینکـه ایـن    شود میآشکار 

در آن  مطلقـاً محیطى نـازل گردیـد کـه خـون بشـر      

  )15(گردد  ارزشى نداشت عظمت آن آشکارتر می

ونوا تَعاونوا علَی البِرِ و التَقـوي و لاتَعـا  « : آیه دوم : ب

  ) 2مائده  (» علَی الاثمِ و العدوان

همکـاري   ) کردار و افعال حسنه (در نیکی و پارسایی 

  . کنید نه در گناه و ظلم

مهـم فقهـی بـا عنـوان      قاعـدة این آیـه از مسـتندات   

که مطـابق ایـن   » و عدوان استحرمت اعانه بر اثم «

آیه مسلمین موظفند یکدیگر را در کارهاي پسـندیده  

تکلیفی مثبت بر عهده هر یـک از  یاري رسانند یعنی 

شک از جمله و بدون  )7(مسلمانان نهاده شده است 

امور مهـم و پسـندیده بـه     ةکه در زمراست کارهایی 

و یــاري  کمـک بـه نجـات دیگـران     . آیـد  مـی شـمار  

رساندن در خطرات است که با استناد به این آیـه بـه   

  . شود میخوبی فهمیده 

  سنت -2

ــف  ــت اول : ال ــامبر  : روای ــی ) ص (پی ــد م  : فرماین

الایمـان بـاالله   : خصلتان لیس فوقهما من البـر شـى ء  «

ایمـان بـه خـدا و نفـع     یعنـی  ) . 1( »والنفع لعبـاد االله 

به بندگان او دو خصلت نیک است که برتـر  رساندن 

ایـن روایـت بـه خـوبی نشـان       . از آن چیزى نیسـت 
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سودمندى و خـدمت بـه    )ص( پیامبراکرم دهد که می

معیـار و مـلاك    ،ایمـان بـه خداونـد    مردم را در کنار

سـایر   و همـواره ایشـان و   ارزشمندى انسان دانسـته 

ایـن قبیـل خـدمات بودنـد و از     الهی پیشـتاز   ياولیا

مبانی و اصول دین اسلام اهتمـام بـه امـور دیگـران     

مـن اصـبح   « : چنانکه در حدیثی مشهور آمـده  ، است

 و  همـان ( »ولم یهتم بامورالمسـلمین فلـیس بمسـلم   

16.(  

مسـلمانی غیـر از    ،که چنین مستفاد است این بیان از

ــلم   ــرادران مس ــه ب ــدمت ب ــع   انخ ــام در رف و اهتم

محبـت درونـی بـر پایـه     اگر  و مشکلات آنان نیست

عینی و حقیقت  که نمودار ، مردمو فطرت پاك عشق 

حـاکم   و جسم انسانبر روح  ، رود آدمی به شمار می

انسـانى   ،اعتقاد به خداوند درآمیزد ایمان و با گردد و

سازد که هیچ گاه از خدمت  خدمتگزار و پرتلاش مى

  . ورزد به دیگران غفلت نمى

مـن رد عـن   « : امیرالمومنین(ع)قال  : روایت دوم : ب

المسلمین عادیۀ ماءاو عادیۀ نار، او عادیۀ عدو مکـابر  

هر کـس طغیـان آب   ) 1( . » للمسلمین، غفراالله له ذنبه

دشـمن زورگـو را از    ۀسلط یا فراگیري آتش(سیل)، 

   . بخشد مسلمانان دفع کند خداوند گناهانش را می

عنـوان مثـال   سیل و حریـق بـه    ، اگر چه در این خبر

مقصود نجات دادن مسلمان از هـر   لیو ،اند ذکر شده

    . ناگوار است ۀحادث

مـا مـن    : عن ابـی عبـداالله(ع) قـال    : روایت سوم : ج

مومن یخذل اخاه و هو یقدر علی نصرته الاخذله االله 

امـام صـادق(ع)   ) 17همـان، ص ( فی الدنیا و الاخرة

  هر مومنی برادر مومنش را در چنگـال حادثـه   : فرمود

توانسـت او را مـدد    خوار بگذارد، در حـالی کـه مـی   

  . کند دنیا و آخرت خوار می رساند، خداوند او را در

مشـهور اسـتنباط احکـام و     ادلـۀ یکـی از   : عقل – 3

عقلا در عالم  ةمستمر ةسیر . حکم عقل است ، قوانین

بـراي   ، این بوده که همواره به هنگـام بـروز حـوادث   

از هــیچ کوششــی دریــغ  ، نجــات مبتلایــان در خطــر

  . اند کرده مین

  امداد و نجات در قانون

عـادي   توسط اقشار رسانی در خصوص وجوب امداد

ــدنی و مجــازات اســلامی   ، غیرســازمانی و ــانون م ق

جـایی کـه    ، البته طبق نظر برخـی فقهـا   . ساکت است

ترك فعل علت منحصره در ایجاد خسـارت باشـد و   

اقـدام   ، شخص با این که قدرت بر انجـام فعـل دارد  

یت مدنی مشمول مسئول ، نکند و خسارتی واقع گردد

لکـن بـراي    )17(شود  میچنین فردي از باب اتلاف 

در شـرایط   رسـانی  یت کمکمأمورافراد سازمانی که 

شـاید بتـوان    وبحرانی را دارند سـخن بسـیار اسـت    

یت مدنی را که مقـرر  مسئولقانون  4تبصره یک ماده 

وارد کننـده   ، هرگاه پـس از وقـوع خسـارت   « : داشته

ثري به زیان دیده کمک و مسـاعدت  ؤزیان به نحو م

» شـود  مـی کرده باشد از تخفیـف دادگـاه برخـوردار    

ــات      )18( ــک و نج ــاب کم ــانون در ب ــزام ق ــه ال ب

امـا طبـق نـص صـریح      . نمـود دیدگان تفسـیر   آسیب

کسانی که به موجب قـانون وظیفـه دارنـد بـه      ، قانون

اشخاص آسیب دیده کمـک کننـد و از اقـدام لازم و    

 6کمک به آنها خودداري کنند به مجازات حـبس از  

   . سال محکوم خواهند شد 3ماه تا 

   واجب کفایی استامداد و نجات 
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واجب انواعی دارد که دو نوع  ، نديب بنا به یک تقسیم

  . آن عبارت است از عینی و کفایی

گاهی چیزي یا کاري را شـرع یـا    : واجب عینی : الف

خواهد و همه مکلف به انجام  میقانون گذار از همه 

 ، وسیله یک یا چند نفـر شوند و با انجام آن به  میآن 

شود، ماننـد نمـاز کـه بـا      میاز عهده دیگران ساقط ن

ــدن گروهــی  شــود و مــیاز دیگــران ســاقط ن ، خوان

  )19( . همچنان بر آدمی واجب است

گاهی چیزي یا کاري را شـرع یـا    : واجب کفایی : ب

خواهد و همه مکلف به انجام  میقانون گذار از همه 

د ولی با انجام آن به وسیله یک یـا چن ـ  ، شوند میآن 

ماننـد کفـن و    ، شـود  مـی از عهده دیگران ساقط  ، نفر

  ) همان ( . دفن مسلمان

از نـوع   ، نجـات مقولـه امـداد و    ، حال با این توضیح

بـر تمـامی    ، یعنی در مرحله اول ، واجب کفایی است

بـه تحصـیل   اي  اگر عـده  لکن ، مسلمین واجب است

ي لازم آن مبادرت نمودنـد و بـر ایـن کـار     ها تمهار

این وجوب از گردن سایرین برداشـته   ، اهتمام کردند

    . شود می

   امداد و نجات و تزاحم احکام

مبحثی وجود دارد که از آن به باب  ، حقوق در فقه و

در حال انجام امداد و  شود و معمولاً میتزاحم تعبیر 

 بـراي و لـذا   شـود  مـی این بحث نمایان  کراراً ، نجات

ابتدا به توضـیح تـزاحم و سـپس بـه      ، تنقیح موضوع

  . پردازیم میامداد  ۀآن با مقولارتباط 

و در لغـت بـه معنـاي هـم     » زحمـت «تزاحم از ماده 

 دیگر را تحت فشـار و در تنگنـا قـرار نهـادن اسـت     

کـه دو   شـود  مـی به حالتی گفته  ، و در اصطلاح )20(

در راه همدیگر  ، حکم یا دو موضوع داراي یک حکم

مکلـف   ، و بـه تعبیـر دیگـر    )21( کنندایجاد زحمت 

در حـالی   . )19(تواند هر دو حکم را اجرا نماید  مین

    . درست است ، که هر دو دستور و حکم

به عنوان مثال، هر گاه دو نفـر غـرق شـده باشـند و     

، بلکـه  باشـد  مکلّف قدرت نجات هـر دو را نداشـته  

نجـات یـک نفـر بـرایش مقـدور باشـد، در آن        فقط

 22( واجب است که یک نفر را نجات دهد صورت،

از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، تزاحم؛ یعنـی   )23و 

ناسازگاري و تمـانع دو حکـم کـه ناشـی از قـدرت      

به دیگر سـخن؛   . نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد

تزاحم در جـایی اسـت کـه مکلّـف در مقـام امتثـال       

تواند بین دو حکم شرعی جمـع   می(انجام تکلیف) ن

یعنی گاهی مواقع براي  ، پس تزاحم )25و  24(. نماید

که در مواجهه بـا دو عمـل   آید  میانسان حالتی پیش 

یـک زمـان بـه هـر دو      تواند در میگیرد که ن میقرار 

مورد رسیدگی نماید و ناچار است که فقط بـه یـک   

  . عمل دست زند

  :است زیرو اما تزاحم در بحث ما شامل موارد 

وقوع دو کار هم زمان در امداد و نجات که هر  : 1

این فراز از تزاحم در کلام علماي  : دو واجب هستند

تعبیـر  تنافی بین دو حکـم در مقـام امتثـال    اصول به 

که حکـم فقهـی در ایـن قسـمت ایـن       )26(شود  می

به شـکل زیـر عمـل     ) امدادگر (ف است که باید مکلّ

  . نماید

هیچ یک از دو عمـل واجـب بـر دیگـري      ، گاه : الف

اسـت و انجـام    ربرتري و ترجیح ندارد و انسان مخی

ماننـد نمـاز جمعـه و     ( . هر کدام بیانگر اطاعت است

  ) نماز ظهر
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چنانچه دو نفر انسـان معمـولی در حـال غـرق      : مثال

شدن باشند و یا زیر آوار باشند و نجـات هـر دو در   

نجـات هـر یـک از ایـن دو      ، یک زمان ممکن نباشد

در این شق از مطلب به این جهت کـه   . مساوي است

 ، هر دو نفر در مراتب عادي دنیوي و اخروي هسـتند 

  . لذا نجات هر یک درواقع بیانگر اطاعت است

گاه یک عمل واجب در زمان اجرا بر عمل دیگر  : ب

که در این صورت حکـم ایـن    ، ترجیح و برتري دارد

اهـم   ) الأهم والمهـم  ( تقدیم قاعدةاست که باید طبق 

و مهم نمود و عمل داراي اولویت را ابتدا انجـام داد  

  و در صورت ایجـاد فرصـت بـه کـار دوم پرداخـت     

  .نجاست از مسجد و اقامه نماز)مانند از بین بردن  (

چنانچه دو نفر در حال غرق شدن باشـند و یـا    : مثال

اند کـه یکـی عـالم فرهیختـه و      در تصادفی گیرافتاده

و یـا یکـی مسـلمان و     ، دیگري فـرد معمـولی باشـد   

و یـا یکـی    ) به طور کلی غیر مسـلمان  (دیگري کافر 

 . . . . و ، شهروند مطلوب و دیگري فـردي جـانی باشـد   

» تقدیم اهـم بـر مهـم   « قاعدةتمام این موارد طبق  در

، مسـلمان  ، وظیفه این اسـت کـه ابتـدا نجـات عـالم     

به نجات  ، صورت وجود وقت و در شهروند مطلوب

    . شود میدیگران مبادرت 

   تقدیم اهم بر مهم ةقاعد

حـل   مطمئن در رافع تنها که دهد دانش فقه نشان می

 قانون. است »مهم و اهم قانون« احکام تزاحممشکل 

 احکام مصالح بر مبتنیاز جمله اصول  که و مهم اهم

 یکی ملاك شارع نزد در اگر که دارد  می است، بیان

 همـان  باشد، تر قوي دیگر ملاك حکم از حکم دو از

البته براي توضیح  .شود می مقدم دیگر حکم بر حکم

 به افسد توان به قاعدة عقلی دفع بیشتر این قاعده، می

گونه کـه اگـر آدمـی میـان دو      فاسد اشاره کرد. همان

عمل قرار گیرد که یکـی فاسـد و دیگـري فاسـدتر،     

کنـد تـا در حقیقـت از     عقل حکم به انجام فاسد مـی 

جلـوگیري شـده باشـد. در    » افسـد «بروز عمل بـدتر  

  شود. اینجا نیز اهم بر مهم مقدم می

   تقدیم اهم بر مهم قاعدةمستندات 

سوره کهف است که در واقع به جریـان   79آیه  : الف

ــراياشــاره دارد کــه ایشــان  ) ع (حضــرت خضــر   ب

در کشـتی فقـرا    ، جلوگیري از تسلط حاکمی سـتمگر 

تا در واقع کشتی معیوب شده و  ، دکرسوراخی ایجاد 

  . میل شود آن ستمگر نسبت به آن بی

 بـراي ، زمـانی  ) ع (در تاریخ داریم که امام صادق  : ب

شان بـه   جلوگیري از توطئه قتل یکی از اصحاب مهم

ــام زراره ــاب خضــر اشــاره   ، ن ــه همــین قضــیه جن ب

  . فرمایند می

بع مهم استنباط احکـام فقهـی   اعقل که یکی از من : پ

کند کـه انسـان در مواقـع بحرانـی و      میحکم  ، است

تزاحم این چنینی، کار افضل و اولی را بـر کـار کـم    

   . تر ترجیح دهد اهمیت

کـه یکـی واجـب و     ، وقوع دو کار هـم زمـان   : 2

  . دیگري حرام باشد

افتـد کـه انسـان در وضـعیتی قـرار       مـی گاهی اتفاق 

گیرد که هم وظیفه دارد واجبـی را انجـام دهـد و     می

که به چنـد مـورد اشـاره     شود مرتکبهم حرامی را 

  : شود می

تـزاحم میـان تصـرف در امـوال دیگـران و       : الف

   رسانی امداد

بسته به این باشد کـه  وااگر نجات جان غریقى  : مثال

شخصى دیگـران بـدون اجـازه عبـور     انسان از ملک 
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نجـات غریـق و حرمـت     دو حـکـم وجـوب  ، کـنـد

در  ؛یکدیگر تزاحم دارنـد  ملک دیگران با تصرف در

 ، را انجـام دهـیم  این صـورت اگـر بـخواهیم واجب 

ورود شویم و اگـر بخـواهیم دچـار     مرتکب حرام مى

انســانى جــان خــود را از دســت  ، نشــویم غیرمجــاز

داریم میان دو حکم مقایسـه   رو وظیفه ازاین . دهد مى

و   انجـام دهـیم   کنیم و آن را که اهمیت بیشترى دارد

در  از تصرف غاصبانه تر مهمچـون حفظ جان غریق 

حرمـت غصـب ملـک از بـین      ، اموال دیگران اسـت 

  . شود مى واجب رود و نجات غریق مى

   رسانی تزاحم میان لمس نامحرم و امداد : ب

امداد جان یک  ، رانندگی ۀچنانچه در یک سانح : مثال

منـوط بـه    ، دن او از خـودرو کـر زن نامحرم و خارج 

لمس بـدن او شـود و راه دیگـري هـم نباشـد و یـا       

فرصت کافی براي دوري از ارتکاب این حرام الهـی  

دسـت   ، از باب وجوب نجات جـان مسـلمان   ، نباشد

و  دهـد  مـی حرمتش را از دست  ، زدن به بدن نامحرم

  . شود مینجات او مقدم 

و عسر و حرج  تزاحم میان قواعد فقهی لاضرر : 3

   در امداد و نجات

 اى است که از روایـت مشـهور   قاعده» لاضرر« قاعدة

برخـى آیـات   و  »الْاسـلامِ  لاضَرَر ولا ضرار فى«نبوي 

 هـیچ ایـن قاعـده،   بـر اسـاس    . شود مى قرآن استفاده

به دیگران ضرر مادى یا معنوى برساند و نباید  فردي

 )27و  16(  در اسلام، حکم ضررى وضع نشده است

و عسر و حرج نیز از قواعد مشهور فقهی مستنبط از 

و  ) 78حج  (» ما جعل علیکم فی الدین من حرج«آیه 

گونه ضیق و باشد که هر  می) 28و  1(روایات متعدد 

 . دانـد  مـی در تنگنا قرار گرفتن را از نظر دین ممنـوع  

کـه بـه     ال چنانچه امدادگري براي نجـات انسـانی  ح

 دچار سختی شـده و  . . . تصادف و ، سیل ، زلزله ۀواسط

ناچـار شـود بـه خـود      ، در تنگنا و ضیق افتاده حقیقتاً

 ، مصدوم یا خانه اش و یا اتومبیلش ضرري وارد کند

لاضرر که از ضرر زدن  قاعدةیا طبق  ؟ آیا مجاز است

  ؟ تواند مین ، به دیگران نهی وارد شده

از کـه   »لاضـرر  « در پاسخ باید گفت اگر چـه میـان   

هرگونـه وارد کـردن ضـرر بـه      ، نظر دین مبین اسلام

و مفـاد   ، دیگران مورد نکـوهش و نهـی قـرار گرفتـه    

گونه حرج و سختی که هر» نفی عسر و حرج« قاعدة

تعارض و تزاحمـی مشـاهده    ، کند از آدمی را نفی می

بـه ویـژه    ، اما با عنایت به دلایل معتبر نقلـی  ، شود می

روایات معصومین علیهم  ، مائده که پیشتر آمد 32 ۀآی

السلام و نیز عقل سلیم که نجات جان آدمی را مهـم  

نفـی عسـر و حـرج بـر      قاعدةاخیر  ۀدر وج ، داند می

و  رسـانی  لاضرر مقدم بوده و در صـورتی کـه امـداد   

بـه   ، نجات فقط در صورت اضرار به غیر میسر است

ایـن ایجـاد ضـرر     البته ، ناچار باید مرتکب ضرر شد

گـري   و از هرگونه افـراط  اشدباید اصولی و منطقی ب

  . حذر شود

احتمال خطر براى  ونجات مصدوم تزاحم میان  : 4

   امدادگر

اولین کسانی هستند کـه   ، با توجه به اینکه امدادگران

 ، شوند میبراي نجات جان مصدومان در محل حاضر 

 ، زلزلـه آید که به واسطه مـواردي چـون    میگاه پیش 

 ، دیـده  حادثـه  ۀامـدادگران در بررسـی نقط ـ   . . . سیل و

دهند که خود آنها نیز در صورت اقدام به  میاحتمال 

و یـا در   شـوند  دچـار حادثـه   ، کمک بـه مصـدومان  

باید گفـت کـه ایـن     حقیقتاً . معرض مرگ قرار گیرند
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از سویی  ، است ها مسئله از موارد دشوار تزاحم ملاك

امدادرسان در حال مشاهده جان باختن انسانی است 

و از طرفی دیگر به خطر انداختن جان خـودش نیـز   

در اسـتفتائی کـه از محضـر مقـام      . جایز نیست شرعاً

معظــم رهبــري شــده ایشــان بــه نحــو ذیــل مرقــوم  

اگر خلاف مقررات یـا دسـتور مسـئولین     : اند فرموده

به توانایى بر نجـات  مربوطه نباشد بر فرض اطمینان 

  . مصدوم، اقدام واجب است

  ضمان امدادگران

ضامن بودن امدادگري که اقدام به نجات مصـدومان  

 . شـود  مینماید از مسائل مهم و مبتلا به محسوب  می

از روي  ، شخصـی  ضمان قهري در اسلام یعنـی اگـر  

عمد و آگاهی مرتکب کاري شود کـه مـال یـا جـان     

موجـب   ، اصـطلاح فقهـی  ببینـد و در  دیگري آسیب 

) متلـف و  یا مسـبباً  اتلاف غیر شود، مرتکب (مباشراً

 دیگـرى  مال اتلاف حکم ،، یعنی درواقعضامن است

 ضـمان  وضـعی  جهـت  از و حـرام  تکلیفی، جهت از

مـدنی نیــز  یت مسـئول ) و از منظـر قــانون  29اسـت ( 

یـا در نتیجــه   ، عمـداً هرکسـی بـدون مجـوز قـانونی    

اي  سلامتی و مـال افـراد لطمـه   احتیاطی به جان یا  بی

که موجب ضرر مادي یا معنـوي دیگـري   وارد نماید 

او را  ، دادگـاه پـس از رسـیدگی و ثبـوت امـر      ، شود

 ، 1339مصـوب   (کنـد   میمحکوم به جبران خسارت 

   . ) 2و1مواد 

گري در حـال انجـام   آید که امداد میاما مواقعی پیش 

از  ، کمک به مصدومان است و در ضـمن ایـن اقـدام   

 ، شـود  میآسیبی وارد  او ناحیه او به مصدوم و یا مال

 ؟ گر ضامن است یا خیرامدادپرسش این است که آیا 

  : شود میاشاره  زیرپاسخ به موارد  براي

  افراطدر ضمن  رسانی امداد : 1

خارج از چـارچوب   ، بدون شک چنانچه فرد امدادگر

 د وکن ـروي  زیـاده  رسـانی  در کمک  عقلایی و شرعی

از بـاب   ، آسیب وارده در نتیجه اقدام مستقیم او باشد

من اتلف مال الغیـر  «مستنبط از عبارت  ، اتلاف قاعدة

ــو ضــامن ــاده و )5( »فه ــانون 614و 613م ــدنی ق  م

جبران خسارت است و احدي در ایـن مـورد    مسئول

  . کند میناي  خدشه

  رسانی امداد براينش و تخصص لازم دا : الف

صورت بروز هر گونـه حادثـه و   طبیعی است که در 

کســی کــه بــه کمــک مصــدومان  ، بــلاي غیــر ارادي

 ، شتابد و به ویژه امدادگران جمعیت هـلال احمـر   می

ي لازم را از قبـل  هـا  شتخصـص و آمـوز   باید حتماً

 نبـود زیرا هرگونه ضرري که بـه علـت    ، باشند داشته

بـه خصـوص    (دیده شود  متوجه فرد آسیب ، تخصص

از باب اتـلاف   ، ) . . . مانند قطع یا نقص عضو و ، جانی

ناشی از فعـل امـدادگر و    و مستقیماً مستقلاً ، و افراط

 ، بـه نـوع خسـارت    با توجـه موجب ضمان است که 

شود و لزوم دارا بودن تخصـص و   میمجازات انشاء 

 ـ  ضامن بودن چنـین امـدادگري   زیـر فهمیـده    ۀاز ادل

  . شود می

  اثبات لزوم مهارت ادلۀ

  قرآن – 1

 ـین یعلهل یستوي الـذ « : آیه اول ین لا ون و الـذ م

داننـد بـا آنـان کـه     آنان که می آیا ) 9 (زمر،» یعلمون

ین نکته اسـت کـه   فهم از آیه ا ؟ انددانند مساوينمی

گري است که بـدون مهـارت   ضمان مخصوص امداد

و عدم ضمان براي فردي است که با علم  کردهاقدام 

عملیات امـداد و نجـات    ، رسانی به همه مراتب کمک
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 ، ایـن دو در صـورت اتـلاف    دهد و یقیناً میرا انجام 

 . به لحاظ کیفري با هم مساوي نیستند

قال اجعلنی علـی خـزائن الارض انّـی    « : آیه دوم

ع بـه   یوسـف حضـرت   ( ) 55 ،یوسف ( »حفیط علیم

 ـ ) گفت مرا برپروردگار ابع در آمـد ایـن سـرزمین    من

و هـم   ) امانتـدار  (بگمار که من هم نگهدارنده هستم 

  . داناي کار

از بدیهیات امور زندگی این است کـه بایـد در    : نکته

گـاهی مواقـع    هر امري دانش آن کار را داشته باشیم.

را بــه دو  امــوربرخــی از افــراد  ملاحظــه مــی شــود

 .کننـد تقسیم مـی  »غیرتخصصی«و » تخصصی«بخش

تقسـیم را  نـوع  اسـلام ایـن    حقیقت این است کهاما 

شـناخت و   را نیازمنـد  يداند و هـر کـار  صحیح نمی

  . داندمعرفت می

  سنت - 2

کمیل ما مـن حرکـۀ   یا  : قال علی(ع) : روایت اول

علـی(ع)  ) امـام  1 (: الاّوانت محتاج فیها الی معرفـۀ 

اي کمیل هیچ حرکتی نیسـت مگـر آنکـه تـو      : فرمود

   . درباره آن به شناخت و معرفت نیازمندي

من انقاد الی الطّمأنینۀ  : قال الجواد(ع) : روایت دوم

 : قبل الخبرة عرض نفسه للهلکۀ و العاقبـۀ المتعبـۀ  

هر کس در اقـدام بـه    : (ع) فرمود امام جواد .) (همان

تـن  شـناخت   ازقبل  ، کاري که برایش ناشناخته است

ر معـرض هلاکـت و   ، جان خود را دبه اطمینان دهد

    . عاقبت دردناك قرار داده است

مشهور استنباط احکام و  ادلۀیکی از  : دلیل عقل - 3

بـه حکـم    ، در بحـث اخیـر   . حکم عقل است ، قوانین

کنـد و   امدادگري مـی  ، کسی که بدون تخصص ، عقل

 ، دهــد مــیمصــدوم را در وضــعیت خطرنــاکی قــرار 

  .است  ول و ضامن خسارات واردهئمس

   یک اصل مهم حقوقی : ب

را انجـام   کـاري  ،کسی بدون داشتن مهارت لازماگر 

در قبـال  لاضرر و اتلاف)  قاعدة(از نظر اسلام  دهد،

حتی اگـر   ،آورد ضامن استمی وجوده بحوادثی که 

تعمدي در میان نباشد و حتی اگـر  قصد سوء و هیچ 

اگـر بـا اقـدام     . کـار مرتکـب نشـود   در خطایی هیچ 

شخص ناوارد و غیرمتخصص فرد یا افرادي بمیرنـد،  

شـبه  «جرمی که اتّفاق افتاده در صـورت غیـر عمـد    

فاق در اثـر اقـدام   و اگر همان ات . شود میتلقّی » عمد

محسـوب  » خطـاي محـض  «یک متخصص رخ دهد 

از خطـر   اگر یک پزشک با سلب مسـئولیت  . شود می

جراحی یا هر طبابت دیگـر را انجـام   عمل  ،احتمالی

و اگـر یـک    . دهد و بیمار بمیرد، هیچ ضمانی نـدارد 

پزشـکی، بـا سـلب مسـئولیت از      فرد ناآگاه از دانش

عمل جراحی یا هر طبابـت را انجـام    ،خطر احتمالی

    . دهد و بیمار بمیرد، او ضامن است

   بدون افراط رسانی امداد : ب

خارج از چـارچوب عقلایـی و    ، چنانچه فرد امدادگر

زیاده روي ننمایـد و آسـیب    رسانی در کمک ، شرعی

وارده در نتیجه اقدام مستقیم او نباشد ضـامن نیسـت   

  . شود میزیر فهمیده  ادلۀو این عدم ضمانت از 

   فقهی احسان قاعدة – 1

و در  »حسـن « ریشـۀ  از افعـال  بـاب  احسان، مصـدر 

 فقـه و  در ) و30اسـت (  نیکوکـاري  معنـاي  به لغت

 بـه  مسـاعدت  بـراي  ویژه یا عمومی عمل به حقوق،

  ).31گویند ( احسان تبرع را قصد به غیر
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بـا   شخصی هرگاه که، است این قاعده این از مقصود

 وارد موجـب  دیگـران،  بـه  نیکوکاري و خدمت نیت

 آور یتمسـئول  شـود، اقـدامش   آنان به خسارت شدن

  شود. نمی شناخته ضامن محسن، شخص و نیست

 در یـا مصـدومان   مصـدوم  نجـات جـان   شک، بدون

 در و نیکوکـاري  احسـان  بارز نمونۀ اي جاده حوادث

 بـودن  نیک بودن و محسن و در است مصدومان حق

 و نجــات امــداد عملیــات حــین در نجــاتگران کــار

علاوه بر سـخن فقهـا در    .)32(ندارد  وجود اي شبهه

ین دلیل عدم ضـمان امـدادگران بـا    تر مهماین باب ، 

منطق و قانون آیات قرآن  ۀتوجه به انجام کار در سای

  زیر است:کریم است که به شرح 

سـوره توبـه کـه خداونـد      91فـراز آخـر آیـه     )الف

بـر نیکوکـاران    »سبیل من المحسنین علی ما«فرموده: 

اي نیست. ایـن آیـه راهنمـاي بسـیار خـوبی       همؤاخذ

ت چون با فرماید، امدادگر  است که می خـدمت و   نیـ

اقـدام مـی کنـد، چنانچـه بـا حفـظ        هـا  ت انساننجا

، کنـد موازین قانونی و الزامات سازمانی انجام وظیفه 

 ي و تفـریط، ضـامن نیسـت و    در صورت عدم تعـد

او، در واقع حرجـی   ةمؤاخذزیرا  .ه شودمؤاخذنباید 

نفـی شـده    که با عنایت به ابتـداي همـین آیـه،    است

  است.

الـرحمن   (» هلْ جزَاء الْإحِسانِ إِلَّا الْإحِسانُ «  آیه ) ب

  ؟ جز نیکی کرن متقابل است ، آیا پاداش نیکی ) 60

ملی کوتاه در این آیه و ایجـاد ارتبـاط بـا بحـث     أبا ت

یابیم که امـدادگر بـا    میبه وضوح در  ، امداد و نجات

اقدام به نجـات   ، همنوعش ت خیر و نیکی کردن بهنی

آیـد کـه بـا وجـود      میانصافی به نظر  کند و بی میاو 

اکنون که آسـیبی آن هـم نـه از     ، دقت او در امر امداد

 اسـت   که به شکل سهوي به وجود آمـده   روي تعمد

پـاداش   ، لـذا بـه حکـم ایـن آیـه      . ه کنندمؤاخذاو را 

عـدم   ، ایـن بحـث  احسان متقابل است و در  ، احسان

  . مصداق احسان متقابل است حقیقتاً ، ضمان امدادگر

امام علی  ۀعدم تساوي نیکوکار و بدکار در نام -2

   (ع) به مالک اشتر

 سراسـر  حکومـت  یک ۀنمون) ع( علی امام حکومت

 اشتر مالک به حضرت آن ۀنام و است و راستی عدل

 در. اسـت  جامعـه  امر زمامداري در کامل منشور یک

ــمتی ــن از قس ــه ای ــر نام ــومنین امی ــین) ع( الم  چن

 عنـدك  ء المسـی  و المحسن یکونن و لا« اند: فرموده

 فـی  الاحسان لاهل تزهیدا ذلک فی فان سواء، بمنزله

 والـزم  الاسـائه،  علی  الاسائه لاهل و تدریبا الاحسان

 انسـان  هرگـز «) 34و  33( »نفسـه  الـزم  مـا  منهم کلا

 نباشـند،  مسـاوي  تـو  در نـزد  بدکار و انسان نیکوکار

 را در کار نیکـو  نیکوکار مردم ناشایست کار این زیرا

 وظیفه دهد، می عادت بدي به را مردم بدکار و تحقیر

 خود که آنچه برمبنايرا  آنها از هر یک که اینست تو

 در دسـتور  . ایـن »کنـی  الـزام  اسـت  سـاخته  ملزم را

 سرچشـمه  اهمیت با العاده فوق قانون از یک حقیقت

 و علـم  تسـاوي  عـدم  از اسـت  عبـارت  گیرد کـه  می

 وحماقــت، تعقــل و بــد، خیرخــواهی، نیــک جهــل،

و  تقـوي  بـدنیتی،  و نیتـی  خـوش  کودنی، و هشیاري

 نـوآور و  ذهـن  نظمی، و بی نظم به یدتقّ گري، لاابالی

پـس بنـا   ) 35و.....( وظلـم  عدالت راکد، ذهن و مفید

به دستور ایشان، عدم ضمان امدادگري که در انجـام  

  . یقینی استکند  میوظیفه نهایت تلاش را 

مشهور استنباط احکام و  ۀیکی از ادل : دلیل عقل – 3

بـه حکـم    ، در بحـث اخیـر   . حکم عقل است ، قوانین
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کنـد و   امدادگري مـی  ، کسی که بدون تخصص ، عقل

 ، دهــد مــیمصــدوم را در وضــعیت خطرنــاکی قــرار 

و در طـرف   است و ضـامن خسـارات وارده   مسئول

بـه   ، و با وجود ایـن  اشداگر در کارش ماهر ب ، مقابل

زیرا اگر  ، مشمول ضمان نیست ، مصدوم آسیبی برسد

موجـب   ، براي چنین فردي هم ضمان را حکم کنـیم 

سنگ روي سـنگ   ، به تعبیر دیگر .اختلال نظام است

از  ، احتمـال ضـمان   بـراي شود و امـدادگران   میبند ن

و اسـاس کمـک بـه     شـوند  مـی امدادرسانی منصرف 

پـس بـه حکـم     . رود می سؤالي گرفتار زیر ها نانسا

  . ضمانی وجود ندارد ، براي فرد ماهر ، عقل

    میامداد و نجات وظیفه حکومت اسلا

جهتـی  از یکی از مباحث مرتبط با امداد و نجات که 

شـود آن   مـی جزء مسائل مستحدثه این باب شـمرده  

ــه دنیــاي امــروز  ــا توجــه ب ــا ب و نــوع  اســت کــه آی

آیـا امـداد و نجـات یـک      ، و نقش مـردم  ها تحکوم

 ـ حکومتی و ۀمقول سـت و یـا بـه    ها تاز وظایف دول

است که در این گونه مـوارد   نوعی وظیفه هر انسانی

  ؟ اقدام کند

بـه   ، نقلـی و عقلـی   ۀبا مراجعه به اطلاق و عموم ادل

در مرتبـه  عنوان شد  خصوص قواعد فقهیه که پیشتر

رسد که امداد و نجات یـک   میچنین به نظر نخست 

 امـا بـا   ، وظیفه همگانی و از نوع واجب کفایی اسـت 

در عصر حاضـر   ، تتبع بیشتر و با توجه به دلایل ذیل

و در حقیقـت  رسد  میچنین استنباطی کامل به نظر ن

به جایی دارد کـه جوامـع فاقـد    انصراف  ه،اطلاق ادل

انـد نـه در شـرایط     نظم اجتمـاعی و حکـومتی بـوده   

دنیا که همه کشورها داراي دولـت و سـاختار   کنونی 

ایـن   ، در بـاب حکومـت دینـی   قانونی هستند و البته 

 ـ أمس حکومـت   ۀله مبتنی بر نوع نگاه و فهم مـا از ادل

  :شود میکه در ادامه اشاره  دینی است

اگر بپذیریم که تشکیل حکومت در عصر غیبـت   -1

اســت و دیــن  خواســت شــارع ،زمــان حاضــر در و

تشکیل حکومت دینـی اسـت در ایـن     وظیفه همگان

ــی را     ــت دین ــود حکوم ــل وج ــون اص ــورت چ ص

اخذ بـه  « ةپس به حکم عقل و طبق قاعد ، ایم پذیرفته

باید قبـول کـرد کـه     »شئ اخذ به لوازم آن هم هست

فظ جامعه و مردم حکومت پس از استقرار باید در ح

د و با این استدلال بایـد گفـت   از هر حیث تلاش کن

ي امـدادي و  هـا  ات و تشکیل سـازمان که امداد و نج

ي لازم امــدادي از وظــایف هــا تلــزوم ایجــاد مهــار

 خصـوص و در ایـن  حتمی حکومت اسلامی اسـت  

دولت اسلامی بایـد بـراي امـداد و نجـات مـردم در      

بـه جعـل قـانون و امـور      ، شرایط بحرانی و ناگهـانی 

  . تشویقی و تنبیهی خاص مبادرت ورزد

 ، حاضـر و دوران غیبـت   اگر نپذیریم که در زمان -2

در ایـن   ، تشکیل حکومت دینی وظیفـه فقهـا نیسـت   

صورت امداد و نجات کاملا در حوزه شخصی افـراد  

لیفـی  قرار گرفته و هر کسی با توجـه بـه احکـام تک   

 .تواند اقدام نماید میخمسه 

   ذکر فتاواي مشهور در باب امداد و نجات

احمـر بـه هنگـام نجـات      چنانچه امدادگران هـلال * 

ناچـار   ، بلایاي طبیعی یا سـوانح راننـدگی   مصدومان

چه حکمـی   ، شوند بدن نامحرم را لمس یا نگاه کنند

   ؟ تا چه حد مجازند ؟ دارد

اگر بـراي نجـات جـان مصـدوم      : مقام معظم رهبري

  . دد، در حد نیاز اشکال ندارنناچار باش
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اشـکال  بـه مقـدار ضـرورت     : االله مکارم شیرازي آیت

  . ندارد

 رسـانی  احمر به هنگـام کمـک   اگر امدادگران هلال* 

انگـاري ضـرري وارد    بـدون سـهل   ، دیدگان به حادثه

خـود   ؟ کنند چـه کسـی بایـد جبـران خسـارت کنـد      

   ؟ المال امدادگر یا بیت

در هر حال ضـامن هسـتند مگـر     : مقام معظم رهبري

  . از مصدوم برائت حاصل کنند آنکه بتوانند قبلاً

در صورتی که بـراي نجـات    : االله مکارم شیرازي آیت

ضرورتی بـراي رسـاندن آن ضـرر نباشـد      مصدومان

  .المال باید بپردازد بیت

اگــر نجــات مصــدوم منــوط بــه تصــرف در مــال * 

دیگران باشد و یا ناچار به ایجاد ضرر به او شـود تـا   

 . . . شیشه ماشین را بشـکند و  مثلاً ، بتواند نجاتش دهد

آیا مشـمول   ؟ تا چه حد جایز است ؟ چه حکمی دارد

اگر ضمان دارد چه کسی باید جبران  ؟ شود میضمان 

  ؟ دکن

هـر چنـد نجـات جـان مصـدوم       : مقام معظم رهبري

  . واجب است اما ضررهاي وارده باید جبران شود

بـه مقـدار ضـرورت بـراي      : االله مکارم شـیرازي  آیت

ــایز اســت و خســارت را   ــد نجــات مصــدوم ج بای

  . المال بپردازد بیت

نفر در یـک زمـان    اگر امدادگر نتواند به نجات دو *

عـالم فرهیختـه باشـد و دیگـري      بپردازد و یکی مثلاً

 ، تـزاحم  ةچنانچه با توجه بـه قاعـد   ، انسانی معمولی

اصل برابري و حقوق بشـر   آیا با ، عالم را نجات دهد

اگر انسان معمولی را ابتدا نجات دهد  ؟ منافات ندارد

و فرصت نجات عالم پـیش نیایـد و فـوت کنـد آیـا      

  ؟ عقوبت دنیوي و اخروي دارد

  .اشکال ندارد : مقام معظم رهبري

 ـ   : االله مکارم شیرازي آیت ر اسـت و در  بـین آنهـا مخی

تواند انسان معمولی را انتخاب کنـد و   میمقام تخییر 

  . اخروي ندارددر هر حال عقوبت دنیوي و 

  ها یافته

سـوانح   ، امداد و نجات مصدومان بلایـاي طبیعـی  ) 1

از مصادیق بـارز خـدمت    ، از منظر اسلام. . . . مختلف و

  . نوعان و به لحاظ تکلیفی، واجب کفایی استبه هم

رســـانی و یـــادگیري  کمـــک ةآگـــاهی از نحـــو) 2

اسـت و  واجب  ، رسانی در امر امداد ي لازمها تمهار

موجــب ضــمان و  ، تخطــی از ایــن مســئلهگونــه هر

  . اخذه استمؤ

فقط در صورتی  ، ه و مجازات امدادگرمؤاخذعدم ) 3

تمام جوانب قـانونی   ، رسانی است که او در راه کمک

   . باشد دادهو عقلایی را مد نظر 

 ، چنانچه تزاحمی اتفـاق افتـاد   ، رسانیدر امر امداد) 4

امـدادگر در تشـخیص    ، تحالدو در صورت تساوي 

امـا چنانچــه ترجیحــی میــان   ، اســتر مخیــمصـدوم  

دار  فرد اولویت ، با تقدیم اهم بر مهم ، مصدومان باشد

    . شود میکمک 

طبـق مـوازین شـرعی     ، و نجات مصـدومان  امداد) 5

باید صـورت پـذیرد و از هرگونـه افـراط و تفـریط      

لاضـرر و   ةزیرا با عنایـت بـه قاعـد    ، خودداري گردد

 ، آسیب زدن به مصدوم ولو انـدك  ، و حرج سرعنفی 

 و جرم است.از مصادیق اتلاف 

 احسان بـه همنـوع اسـت و یقینـاً     ، امداد و نجات) 6

ی هــمشــمول رحمــت ال ، نــزد پروردگــارامــدادگران 

 . هستند
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گونه که باید تمام دقت خـود را   همان ، امدادگران) 7

باید مراقب خود  ، براي نجات مصدومان به کار بندند

جـانی   خصوصـاً  ، هم باشـند کـه متحمـل خسـارت    

 . کد استؤزیرا حفظ نفس واجب م ، نشوند

متون  که در به دست آمداین مطلب  ها در بررسی) 8

فقهی براي امدادگري کـه در انجـام وظیفـه کوتـاهی     

بـر   ، مصدوم متحمل خسارت شده  است، ولی نکرده

لکـن عقیـده    ، »9، آیـه  توبه سورة« ، او حرجی نیست

برخی از فقها در هر صورت ضمان است، حـال چـه   

 ، اما در متـون حقـوقی   ، المال خود امدادگر و چه بیت

البته در ایـن   .خصوص وجود ندارداین صراحتی در 

امـا   ، انـد  را ثابت کردهضمان  ، غیراز راه اتلاف  ، منابع

 ـ   دي اینکه این اتلاف اگر از ناحیه امـدادگر بـدون تع

بـه صـراحت مشـخص     ، چه حکمی دارد ، است بوده

 . نشده است

  

  گیري نتیجه

به بشریت به خصـوص   رسانی یاريبه اسلام همواره 

رو،  از ایـن  . اسـت  کردهمظلومان و گرفتاران سفارش 

دچـار   ، به کسانی که در حوادث مختلف رسانی امداد

 ، آدمیـان باشـد   ۀسر لوح ـ بایداند  ت شدهرنج و مشقّ

توجه بـه امـور یکـدیگر     ، زیرا از نکات بارز اخلاقی

 ـ . است  ، امـداد و نجـات   ۀفقه و احکام اسلام به مقول

گرچه گاهی موانع و مشکلاتی بر  ، توجه عمیقی دارد

اما همان گونه  ، سر راه کمک به گرفتاران وجود دارد

با ارائه  ، شریعت اسلام ، شد بیانکه در خلال مباحث 

 ، فقهیـه ی و عقلایی در قالب قواعد راهکارهاي منطق

ین چـالش  تر مهم .است پرداخته ها شبه حل این چال

بـه  بحث ثواب و عقاب است کـه مـوارد    ، امدادگران

ایـن نوشـتار بتوانـد در     امید اسـت  ، شدذکر   روشنی

 د واقع شود.یمف ها حل برخی دغدغه خصوص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حقوقی امداد و نجات  -تحلیل فقهی

91  

 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
ام

لن
ص

ف
 ۀ

ی
لم

ع
- 

ی 
ش

وه
پژ

 
ل 

سا
ت، 

جا
و ن

د 
دا

ام
م

ش
ش

ار
شم

 ،
ة

4  ،
13

93
 

 

 

References 

1. Holy Quran 
2. Ibn Abi al-Hadid, An explanation of 

Nahjolbalaghe, Vol 17 
3. Ibn Manzour, Mohammed bin Mokram 

Lesan Al-Arab, Vol 13, 1st edition, 
publication: DarAlsadr, Beirut, 1990 

4. Ansari, Masoud, Taheri, Mohammad. 
Encyclopedia of Private Law, Vol.1, 
first printing, publishing: Mehrab, 
Tehran, 2005 

5. Iravani, Baqer, The third episode in 
second style, Vol 4, Qom, 1995 

6. Elhami nia, Aliasghar, Taherzadeh, 
Gholam Abbas, Applied ethics, 
publishing: Ofogh Farda, Qom, 2003 

7. Bojnourdi, Seyed Mohammad, Rules 
Jurisconsult, Tehran, 1st edition, 2006 

8. Jafari, Mohammad Taqi, Wisdom of 
political principles, publishing: Maref 
Ahle Bait, Qom 

9. Jafari Langroudi, Mohammad Jafar, 
Terminology of Law, Vol. 1, second 
edition, Tehran, Ganje Danesh, 2002 

10. Sheikh Horr Ameli, Muhammad ibn al-
Hassan, Wassael al-Shia, Qom, Al-
albait, 1994 

11. Hakim, Mohammad Taghi, Al-Ossool 
Al-amah, Second edition, 1997 

12. Khoei, Abolghassem, Mesbah'ul Osoul, 
1967 

13. Khonsari, Jamal al-Din Muhammad, An 
explanation of Ghorar ol Hekam, 
Tehran University Press, Vol.2, 1987 

14. Zeynalpour  fatahi, Zinol Abedin, The 
study of Jurisprudence and legal 
Liability or non-liability in order to save 
Rescue workers in Roads rescue & 
relief operations, Quarterly of Rescue & 
Relief, 2010 

15. Sobhani, Jafar., Al Melal Va Al Ahvae 
Va Al Nahl, Vol 2, Qom 

16. Sayyed Abdul Ali Sabzevari, Mohazeb 
al ahkam, Qom, 1995 

17. Sadri, Seyed Mohammad, Principles of 
Jurisprudence, Institute of Islamic 
Jurisprudence Encyclopedia, third 
edition, 1996 

18. Sadri, Seyyed Mohammad, Principles of 
Jurisprudence, publication: 
Daneshpazir, Tehran, 2008 
 

19. Mohammad Hossein Tabataba'i Tafsir 
al-Mizan, Fifth Edition, 1996 

20. Alikhani, Ismail, Ethics in Judaism, 
Journal of ethical knowledge, 2010, No. 
3 

21. Ghaffari Farsani, B. Civil responsibility 
due to leave to save others life, Tehran, 
publication: Mizan, 2008 

22. Abdol Nabi Ghayyem, dictionary of 
Arabic-Persian, Tehran, Farhang 
Moaser, Third Edition, 2003 

23. Al-Koleini, Abi Ja'far Muhammad ibn 
Yaghoub, Forou'il Kafi, Tehran, Beirut, 
1-14 

24. The Old and New Testament, Farsi 
translation by William Gelen & Henry 
Morten, Tehran, Publication: Asatir, 
2004 

25. Majlesi, Mohammad Baqer, Bihār al-
Anwār, Beirut, Alvfa’, Third Edition, 
1983 

26. Makarem Shirazi, Naser., Tafsir 
Nemooneh, Tehran: Dar Al Ketab 
Eslamieh, First Edition, 1995 

27. Mohammadi, Abolhassan., Foundations 
of Inference of Islamic law, publishing: 
Tehran University, 2006 

28. Jahangir Mansour, The law of civil 
liability, 2010 

29. Naini, Mirza Mohammad Hussein. 
Fava-ed Al-Osool, Vol.1, p.317, Islamic 
Publications Office, Sixth Edition, 1996 

30. Noori Tabarsi, Mirza Husain, (Allameh 
Mohaddes Nouri), Mustadrak al Wasail, 
1941 

31. Najafi, Mohammad Hassan, Jawaher 
Alkalam, Dar Ahya at Turath al Arabi 
Beirut, 1983  

32. Heidari, Ali Naqi, Osul Al-Estenbat, p. 
299, the Council of Management of the 
Qom Seminary, first edition, 1992 

33. Velayee, Issa, Anatomical culture 
of Terms principles 

34. Maimonidies, the Good Samaritan in 
Jewish law, journal of legal medicine, 
Vol 22, 2001 


